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 امر سوّم ادامه

ه و قائلین به دلالت آن بر تکرار، سعی نموده اند اموری را به عنوان قرائن عامّه و ادلّ  بیان شد که قائلین به دلالت امر بر مرّه
شد و مورد دلالت اوامر بر مرّه اشاره  بعضی از قرائن عامّه مربوط بهبه گذشته،  در ذکر نمایند. خارجیهّ برای اثبات مدّعای خود

 ر بر تکرار می باشد پرداختیم.اوامو سپس به ذکر برخی قرائن عامّه که مربوط به دلالت  نقد و بررسی قرار گرفت

 قریببه سه وجه ت می باشد که «مقایسه امر به نهی در جهت دلالت» ،قائلین به تکرارو قرینه عامّه دلیل مهمترین که بیان شد 

در  .دهندپاسخ از این دلیل  ،ده اندکربر حسب همان تقریبی که مطرح  ده اندنمو، سعی هر یک از مقرّرین این دلیل .شده است

و به این نتیجه رسیدیم که این پاسخ ها خالی از  و نقد و بررسی آنها پرداختیم «رحمة الّه علیه»دو پاسخ از شیخ به بیان گذشته 

دومّ از تقریب ی آمدپاسخ  بیان سپس به و ذکورمدلیل ل اوّبه بیان پاسخ صحیح از تقریب ابتدا ادامه اشکال و نظر نمی باشد. در 

 خواهیم پرداخت.و بیان پاسخ صحیح از آن آن  نقد و بررسیهمچنین و  مذکور دلیل

 استاد معظّمپاسخ 

شد، مراد از تکرار، یا  بیانگذشته  که در چون همانطور ،آن مورد پذیرش نمی باشداصل اقتضای نهی نسبت به تکرار متعلّق 

 ،ترکصوّر نیست. چون تکثّر مت ود می باشد، تعدّ نهی که ترک در متعلّق در حالی که ،است و یا افراد و تکثرّدفعات و تعدّد 

إمّا  واحدٌ و إماّ  الموجود» :، لذا گفته می شودهستندوحدت، از اوصاف موجود  همچوند و تکثرّ تعدّ و می باشدی عدمی امر

به معنای تعدّد یعنی وجود های می دهند. تکرار آحاد تشکیل  یا تکثّر و افراد را وجود هایت تعدّد و دفعات و در حقیق «کثیرٌ

به  ،ا آنچه نهیعنای تکثرّ، یعنی وجود های مختلف از مأتی به و مورد عمل؛ و امّپی در پی ایجاد و انجام شیء و تکرار به م

، چیزی جتنابااست و این تداوم و استمرار عمل اجتناب از انجام اقتضا دارد، تداوم و استمرار  ،تبار تعلّق خود به ترک عملاع

 لیّت تکرار امتثال در نهی ندارد.و معقواست که اطلاق متعلّق نهی یعنی ترک عمل، مقتضی آن می باشد و ربطی به مقدوریّت 

این آنچه ما بنا بر قول به تکرار در پی اثبات آن هستیم، آن است که امر، مقتضی مطلوبیّت انجام مأمورٌ به، به نحو متعدّد و یا بربنا

نهی به اعتبار اطلاق متعلّق خود مقتضی آن می باشد،  آنچه در حالی که ،مطلوبیّت ایجاد ها یا موجود ها ر می باشد، یعنیمتکثّ

اقتضای امر نسبت اثبات  ر جهتدمذکور لذا استدلال  ،تعبیر می شود «کش یافتن» که در فارسی از آن بهاست ر اوم و استمراتد

 .و قیاسی مع الفارق می باشدمی باشد، استدلالی نادرست با نهی که مقتضی تداوم و استمرار  آن از طریق مقایسه ،به تکرار
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 آمدیپاسخ بیان 

 :1دگویمی  ز آن بر آمده واپاسخ صدد در  م،تقریب دلیل مذکور به وجه دوّبعد از ایشان 

، هیچ بلکه به نظر ما از این جهتتکرار باشد، مقتضی دوام و دارد، دلالت بر طلب ترک  ،فی نفسهنهی که  ما قبول نداریماوّلاً 

 نیازمند قرینه خارجی است. ،هر دو و افاده دوام و تکرار در ودهبامر و نهی ن بینتفاوتی 

، به لحاظ در جهت دلالت مر به نهی، قیاس اشته باشد، دلالت بر دوام و تکرار داکه نهی فی نفسهپذیرش اینوثانیاً بر فرض 

از نوع قیاس در لغات است و قیاس در لغات صحیح نمی  قیاس این. چون اشدبمی  نادرستطلب، در اقتضاء و  آنها اشتراک

 باشد.

، قیاسی مع جود داردو، به دلیل دو فرقی که میان نهی و امر قایسه مذکورم، قیاس در لغاتصحّت پذیرش ثالثاً بر فرض  و

 :الفارق می باشد

 ایجاد»در حقیقت به او دستور  ،طب قرار می دهدمخا «ضربإ»با صیغه دیگری را  ،شخصیاوّل آن است که وقتی فاوت ت

لا »با صیغه  را وا؛ و اماّ اگر «وُجِدَ الضرب»، عرفاً گفته می شود نجام دهدابار ک یعمل را  زمانی که او را داده است و «ضرب

ز ااوقات، از  در بعضیعمل ضرب  را داده است و اگر «عدم ایجاد ضرب»در حقیقت به او دستور  ر دهد،خاطب قرام «تضرب

 .، لذا در صورتی اتیان متعلّّق نهی میسّر می شود که تکرار صورت بگیرد«لم یعدم الضرب»گفته می شود عرفاً ، او صادر شود

 ند.می باشمتمایز از یکدیگر  در فهم عرفی، امر و نهیاین بربنا

به بسیاری از حوائج ضروری  ،مکلّفینکه این است  ه اشزملا، اشته باشددبر تکرار  لالتددوّم آن است که اگر امر فاوت تامّا و 

و اجتناب  اشته باشددبر تکرار لالت دی از اعمال واجب را انجام دهند، ولی اگر نهی زندگی خود نرسند و بلکه نتوانند بسیار

هی مقتضی در عین اینکه نفاوت باعث شده است تو همین  واهد بودخن عواقبی نمستلزم چنیدائمی از منهی عنه را دلالت نماید، 

 ست، امر مقتضی تکرار نباشد.ارار تک

 پاسخ آمدینقد 

 .گرددپاسخ ها نیز روشن می این شد، ضعف کر ذبه وجه اوّل  «رحمة الّه علیه» در مقام نقد و بررسی پاسخ شیخاز آنچه 

 باشد، تکرار مصطلح باشد ی آن میآن است که تکراری که نهی مقتض ف برتوقمپاسخ اوّل ایشان آن است که این پاسخ، عف ض

 و حال آنکه بیان گردید مراد از تکرار در نهی، دوام و استمرار می باشد، نه تکرار مصطلح یعنی دفعات و تعدّد یا افراد و تکثرّ؛

                                           
، وإنما یقتضیه عند لا نسلم أن النهي المطلق للدوام :وعن الثالثة»می گوید: در مقام نقد دلیل اوّل به تقریب دوّم  151، صفحه 2جلد ایشان در الاحکام،  -1

، لکن ما ذكروه من إلحاق الامر بالنهي بواسطة الاشتراك بینهما في الاقتضاء ، وإن سلمنا اقتضاءه للدواممرلا، كما في ابالدوام أو ظهور قرینة تدل علیه التصریح
فقد أمره بإیقاع مصدره وهو : الأول أن من أمر غیره أن یضرب غیر أنا نفرق ، وبیانه من وجهین ،. وإن سلمنا صحة ذلك، وقد أبطلناهالقیاس في اللغات فرع صحة

مورات ، وامتناع الاتیان بالمأا یفضي إلی تعطیل الحوائج المهمة. الثاني إن حمل الامر علی التکرار مم: لم یعدم الضربحدة یصح أن یقال، فإذا ضرب مرة واالضرب
 .«التي لا یمکن اجتماعها بخلاف الانتهاء عن المنهي مطلقا
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بین امر و نهی موجود باشد، ولی بیان شد مبتنی بر آن است که ارکان قیاس آن است که این پاسخ پاسخ دوّم ایشان امّا ضعف 

حکمی که قصد سرایت آن به مقیس یعنی امر شده، در مقیس علیه  ، لذارار مصطلحنه تک ،نهی، مقتضی دوام و استمرار استکه 

 یعنی نهی وجود ندارد.

یان بهمان چیزی است که  فاوتت، ولی منشأ این ی باشدمصحیح  لاوّ فاوتتهر چند ایشان آن است که پاسخ سوّم  عفض اماّ و

عدم مقدوریّت و معقولیّت تکرار در امتثال نهی و  مسألهفاوت دوّم هم به تو  ،در نهی ای تکرار مصطلحیعنی نفی اقتض ،شد

 گذشته بیان گردید. در ،می گردد که ضعف آن ازآن در امتثال امر بو معقولیّت مقدوریّت 

 استاد معظّم پاسخ

اشتراک امر و نهی در دلالت بر طلب صحیح می باشد، ولی اگر چه : م دلیل اوّل آن است که گفته شودصحیح از تقریب دوّپاسخ 

دلالت  ،ریشه تقریب مذکور ضاف بر اینکهم ،مایداقتضا ن یگری نیزد، مودناقتضا  از این دو کییچه آن ه هردلیلی وجود ندارد ک

، معقول نیست تا باشدداشته تکرار مصطلح لالت بر دنهی تصوّر اینکه  بیان شدنهی بر تکرار مصطلح می باشد، در حالی که 

 .یسه ایجاد نمودمقا، بر تکرار در جهت دلالتنهی و امر میان  بتوان

 

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


